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  بسم االله الرحمن الرحيم

  تفسير سورة بلَد

  

لا أُقسهذَبِ ملَا الب1(د (و أنت هذَلٌّ بِحلَا البد)2 (و والد ما  و
لَو3(د (َا الإنسانَقنَلَد خَقَل ي كَفبد)4(  

همين شهر كه تو در آن ) 1(قسم به اين شهر! چنين نيست ،نه
و قسم به پدر و قسم به فرزنداني كه پديد ) 2(جاي گرفته اي
  )4(كه ما انسان را در رنج آفريده ايم) 3(آورده،

زداينـدة   .انـد  پر از قـدرت  ،قرآن هاي گفتن "لا"اينگونه ! نه، چنين نيست. "لا"
! "چنـين نيسـت  ". ريزند مي به يكباره آب پاكي را بروي دستت .شك و ترديدند

برداشت تـان بـه   . پنداشت تان را كنار بگذاريد. يعني ذهنيات تان را دور بريزيد
بـا   در سـورة قيامـت نيـز   ! تصورات شما كجا و حقيقت أمر كجـا؟ . صواب نيست

! چنـين نيسـت   نـه،  "هيامالق ومِيبِ مقسلا أُ". چنين لحني سخن آغاز كرده است
شـما  . پندار شما از قيامت با حقيقت أمر فاصلة بسيار دارد "!قسم به روز قيامت

شـما در حـدس و   . كنيـد  مي با ذهنيات تان سير. تان محشوريدهاي  با برداشت
 .پس درك درستي از حقيقت نداريـد  .ذهني غرق گشته ايدهاي  گمان و تحليل

براي دريافت حقيقت بايـد ذهنـت   يد گو مي به تو "لا"اين   ."نه، چنين نيست"
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آنگـاه كـه برداشـتي از    . بايد خالي از برداشت و دانستگي گردي. را متوقف كني
پيش ذهني تـو، تـو را بـه    . قضيه اي داري، با همان برداشتت روبرو خواهي شد

شـفاف  . براي مشاهدة ناب بايد صاف باشي .كشاند مي متناسب با آن پس ذهني
بايد از هر ذهنيتي، تزكيه . و در يك كلام خالي باشي. بدون ذهنيت باشي. باشي

در وجود آلوده،  ،حقيقت. اين تنها راه دريافت حقيقت است. و تخليه شده باشي
يافته هايت را آموختـه   تو بايد دل كندن از .آيد نمي پر و مغشوش فرود در ذهنِ

جـز ايـن باشـد، در    . بايد از شجاعت كنار گذاشتن شان برخـوردار باشـي  . شيبا
و حدس و تخمـين و  . با حدس و گمان محشوري. كني مي مات خودت سيرتوه

يك حرف نيست، يـك جملـة    "لا"اين  .كند نمي آدمي را از حق بي نياز ،گمان
حقيقت يك مقدمة ضروري براي دريافت . اقيانوسي از معرفت است. كامله است

. "قسم به اين شهر. "دلَا البهذَبِ مقسأُ"گويد  مي آنگاه. "ه، چنين نيستن". است
. "دلَهذا الببِ لٌّح أنت و". همين شهري كه تو در آن جاي گرفته اي! كدام شهر؟

. در جـاي درسـت قـرار گـرفتن اسـت     . اسـت  "محـل "، جاي گرفتـه در  "حلٌّ"
اين شهر، اين موقعيت، اين  .اند و همه از يك ريشه. است "حال" .است "حلال"

هـم محـل   . اي تو در زمان و مكان درست واقع شده. ظرفيت، جاي درستي است
ايـن يـك   . آفاقي آن و هم محل أنفسـيِ آن، راسـت و درسـت و كارآمـد اسـت     

تـو در محـل    .رشـددهنده و باروركننـده اسـت   . موقعيت تكاملي شاخص اسـت 
كالبـد تـو، يـك    . روح بزرگ تو بـا كالبـد توسـت   . يموقعيت صحيح در. يدرست

شهري كه قابل قسـم خـوردن اسـت خـود     . يك معبد است. مقدس است "بلد"
 ـاعلَو"ميان تو و قلـب توسـت   . تزيرا خدا با توس .سينة توست .تويي االلهَ نَّوا أم 

يولُح ينَب المرء لبِقَ وخود تويي ،شهر مقدس. "ه .دي كه شايستة قسم لَتو آن ب
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مـا از   .مدينه از تو عزتمند گشته است. مكه از تو آبرو گرفته است. خوردن است
تمـام  . ها، وجود توسـت  عصارة كهكشان. مقصود، تويي. أزل تو را نشانه رفته ايم

مركز نيروي لا  "بلد"اين . تو، وجود توست شهرِ.. .اند در تو شكوفا شده "أسماء"
، معناي اصـلي اش سـينه   "بلَد" .يك محصول بزرگ. يك گنج است. يزال است

ايـن سـينه خـود    . شهر، معناي استعاره اي و ثـانوي آن اسـت  . صدر است. است
ايـن   .در باطن آن مناطقي إعجـاب برانگيـز اسـت    .شهري بزرگ و مقدس است

در  حتـي فقيهـي چـون علامـه حلـّي     چنان مهم اسـت كـه    ، اين شهر،"سينه"
متلاشـي شـده باشـد امـا فقـط       اي إذعان داشته  اگـر جنـازه   خويش "ةتبصر"

برخـورد   مـام تاش سالم باشد بايد هنگام دفن با اين سينه مثل يك انسان  سينه
سينه هم در ظاهر و هم اين  .كرد، يعني آن را كفن پوشاند و رو به قبله خواباند

  .ها دارد حكايت در باطن،

لَدما و و دوال و  

آيـد، بـه    مـي  و قسم به آنچـه از او پديـد   پدر، به والد، به عامل توليد،و قسم به 
يـك وجـود مقـدس و    . اين آيه كسي را نشانه رفتـه اسـت  . شدهفرزند، به توليد

اين والد هر والدي نيسـت زيـرا خداونـد بـه آن قسـم      . جنس اصلي را. نوراني را
، يـك  "والـد "ايـن  . كنند مي و قسم به چيز مقدس و ارزشمند ياد. خورده است

سياري از اهل ب. نسخة اصلي و جاودانه است. است "مولد"او . تجلي بزرگ است
او  .واقعيـت دارد . يك چيـز تـوهمي نيسـت    .اند شان آن را ديدهدر شهود شهود،
 آن والـد  .انـد  زرگان از آن سخن گفتهواصلان و ب است كه "انسان نوراني"همان 

حكايت از سـاخته و پرداختـه كـردنِ    . لطيف نوراني منشاء فرزندان نوراني است
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 از آن بـه عظمـت يـاد    و خورند نمي جز اين باشد به آن قسم. انسان كامل است
برخي . "دلَما و و" .اند از او پديدار گشته. ديگران نشأت گرفته از اويند. كنند نمي

را تجلـي رحمـن    برخي او. بعدي از اويندي ها آدم .اند نام نهاده "آدم اول"آن را 
صـورت رحمـاني   چنان كه  .اولين انسان كه از جنسيت نور لطيف است .اند گفته
جاودانه است و تغيير و تبدل در او راه . "نِحمالرَّ هوري صلَع آدم االلهُ قَلَخَ". دارد
 احـد وهمـه چيـز در او جمـع آمـده و     . در يك كلام، نسخة اصـلي اسـت  . ندارد
بـه تمثيـل، يـك ژنتيـك      .انـد  او پديد آمـده  وجودي ديگران از الگوي .اند گشته
اين انسان نوراني، اين  .اند گفته اصل وجود. إعجاب برانگيز است و باطني معنوي

حكمـاي  . پدر معنوي، اين لطيف آگاه، اين قابل رؤيـت، در شـهر نـوراني اسـت    
ليـا شـهري   رقوه .انـد  يـاد كـرده   "ليارقوه"از آن به  "شيخ اشراق"ي چون بزرگ

و جـنس در آن   هر نـوع  از اصلي و نورانيهاي  باطني و لايتناهي است كه نسخه
أرض آن را  .برخي اعيان ثابتـه  .اند برخي آن را عالَم مثُل نام نهاده. استموجود 

 .برزخي است مابين عالَم معقول و عالَم محسوسو آن   .اند أرض ملكوت دانسته
 ديگري هستند كـه هاي  برزخمادون آن  .دانند مي ودانهاآن را لطيف، نوراني و ج

دو شهر برزخـي  . جنسيت شان از عالَم عنصري است زيرا اندتر پايين از اين رتبه
"و  "لقاجاب"يكـي را عـالَم شـرقِ     .انـد  را از اين دسـته بـه شـمار آورده    "رساجاب

) اما هنوز نيامده انـد  ارواحي كه مقرر است در عالم جسمانيت ظهور كنند(ارواح
شـان در عـالم   ظهور پايـان  ارواحي كـه پـس از  ( ارواح را عالَم غربِ شهر ديگرو 

، بـر فـراز   "ليارقوه"اند كه  گفته .اند نام نهاده ) آن انتقال يافته اند جسمانيت، به
و از نظر لطافت، نورانيـت و اصـالت بـا     .است رساقا و جابل، يعني جاباين دو عالَم

اما آنچه كه ميخواهم در اينجا بگويم اينست  .هيچكدام از آنها قابل قياس نيست
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خويش را متوقف نمايد  خطابين سالك آنگاه كه ذهن .اند كه اينها از عوالم باطن
ورود  .ستي نيز وارد شده اسـت به عمق باطنش را آغاز كند، به عمق ه لوكسو 

 راهي است كه از درون تو. به باطن هستي از طريق باطن خودت امكانپذير است
سلوك، رسـيدن بـه   . تعبيه شده است كانال ارتباطي در عمق وجودت. ردگذ مي

، پشـت ايـن پـرده را    صلاح باشد و آنگاه به لطف الهي، آنقدر كه. اين عمق است
شـرط لازم و   انـد،  بزرگان از آن سخن گفتـه  ، كهتوقف ذهن .شهود خواهي كرد

آنگاه كـه ذهـن   . اين نكته شبيه پوست انداختن است .ضروري اين سلوك است
و تو خواهي ديد آنچـه را  . شرطي شده از ميان برخيزد، راه شهود باز شده است

 اين والد كه. ، از ديدارهاي با بركت و ارزشمند است"والد"لقاء . كه شايستة آني
و پدر بايـد   .گذرد مي راهي است كه از درون او .گويم يك كل ارزشمند است مي

از . اگر سالكي چنين اجازه اي يابد، كأنّه از افلاك گذر كرده اسـت  .تو را بپذيرد
عرفا  .اين چرخة زاد و مرگ رسته و حريت معنوي خويش را بدست آورده است

در آثارشـان،  گذر از ايـن مراحـل و افـلاك را    هر كدام به زبان خويش، و حكما، 
  .اند اشاره داشته

دَي كبلَقَد خَلَقنَا الإنسانَ ف  

سخن رفته است، اين رنجي كه با آن عجين شده ايم،  اين رنجي كه از آن
. در رنج است ،دور افتاده است خويش آنكه از اصل. چيزي نيست جز رنج فراق

هر رنج ديگري را كه تصور كني، . جز اين نيست و رنج در معناي حقيقي اش
فراق . چه كوچك چه بزرگ، چه مادي و چه معنوي، ريشه در همين فراق دارد

وصلي، كمبودي  آنگاه كه در خويش تمامي، .اق از تماميت خويشفر. از كل
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و آنگاه كه از خويشتن . بري مي تو در كمال خويش بسر. نقصي نيست. نيست
در اين عالَم آلوده، . بري، در رنجي مي خويش دور افتاده اي و در غم غربت بسر

. هاستو شرطي شدگي ها  و اين بخاطر عادت. خالص شدن، با رنج همراه است
شوند،  مي باعث گسستنِ تعلقات تو كههايي  رنج. و آرزوهاستها  اهشبخاطر خو

آنكه در اين عالَم از اند  از اين منظر بزرگان گفته .اند با بركت و رهانندههاي  رنج
تو بدن خود  .اين رنج بيشتر چشيده است، مقرب تر و به رهايي نزديكتر است

. افكار و اوهام خود نيز نيستي. طف نيستيمجموعه اي از احساس و عوا. نيستي
اينجايي . آنجائي هستي. ريشه در لايتناهي داري. تو يك وجود بي حد و حصري

تو در محدوديت ها، . رنج و دوري از اصل است. غم است. براي تو كم است
براي خروج از  .ريشه اش اينجاست. حقيقت رنج همين است. زنداني گشته اي

آدمي بايد خود را از اين . سلوك براي همين است. وج كرداين وضعيت بايد عر
و تجارب كسب شده به جايگاه اصلي اش ها  و با آگاهي. دنياي محدود بتكاند

اين آگاهي بسيار مهم و  .تو براي جذب آگاهي بدينجا آمده اي. رجوع نمايد
  .شود مي خود ميسر كار كردن بربا . آيد نمي با تنبلي بدست. ضروري است
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) 6(داًبلُ مالاً كتهلَاَ ولُقُي) 5(اَحد يهلَع رقدن ياَن لَ بحسياَ
 و ناًاسل و) 8(ينينَع هل لَجعم نَلَاَ) 7(حداَ هرَم ين لَاَ بحسياَ

  )9(ينتَفَشَ

گويد؛  مي )5!(چيره شدن بر او نيست؟ پندارد كسي قادر به مي آيا
پندارد كه كسي او را نديده  مي آيا) 6!(مال فراواني را تباه كرده ام

و يك زبان و ) 8!(آيا ما براي او دو چشم پديد نياورديم؟ )7!(است؟
  )9!(دو لب؟

جهل همين  كارِ .پندارد مي ي موهومانسان غافل، مغرور است و خود را در امنيت
اين . كند مي كشاند و روز به روز از حقيقت وجوديت دورتر مي تو را به قعر. است

همـه چيـز   . هيچ تضميني براي هـيچ چيـز وجـود نـدارد    . دنيا، دارِ ناأمني است
گاه . چرخند مي آن به آن، هست و نيست. همواره در كوران تغيير و تبديل است

بـازي بدسـت آوردن و از دسـت    . بازي مرگ و زندگي اسـت . اين است و گاه آن
 يچكس به يقـين ه. در ذات خود غير قابل پيش بيني است اين دنيا .دادن است

چـه هسـت و چـه    ! كـه هسـت و كـه نيسـت؟    . شود مي داند لحظة بعد چه نمي
در اين ميان انسـان  . كند مي جوهرة دنيا اينگونه است، بي تضمين سير! نيست؟

او امنيـت  . زنـد  مي نافهم، براي كسب امنيتي موهوم، دست به جمع آوري اموال
امنيـت خـويش را،    يعنـي  .كند مي خود را در تملك اين چيز و آن چيز جستجو

به تعبيري، مالكيت بر اشياء را جايگزين غم . بيند مي رامش خويش را در اشياءآ
امـا   .كنـد  مـي  شروع به جمع آوري و انباشـته گـري   پس! كند مي غربت خويش
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. امـا غالبـاً ديـر اسـت     .بـرد  مي پايد كه خود به اين حماقت بزرگ پي نمي ديري
رد دوبـاره امـوال   وقتي كه م. رسد، واقعاً دير استوقتي جان به گلو ب. خيلي دير
چيزي جمع . انگار فقط يك جابجايي صوري بيش نبوده است. شوند مي پراكنده

اين همان امنيت موهوم و بي اصالتي اسـت كـه    .گردد مي شده و دوباره پراكنده
تبـاه  گويـد مـال زيـادي را     مـي ". فريبـد  مي و هنوز نيز. بسياري را فريفته است

نـه   .بـه دردش نخـورده اسـت   ، آنچه كـه انباشـته   ن فهميده استاكنو. "ام كرده
به واقع، ضـد آرامـش و   . آرامش و نه امنيت، هيچكدام را به ارمغان نياورده است

و اكنـون   مسير را اشـتباه رفتـه   . است او خسران زده .اند ضد امنيت عمل كرده
آوردن آن حـرص زده و  ي بدسـت  اموالي را كـه عمـري بـرا     .فرصت تمام است

اين يك بـازي   .دنرو مي اكنون به دست ديگران اين سو و آن سو حرص خورده 
و ! و چه بازي حسرت آميـزي  !بازيِ جمع كن تا پراكنده كنند .بيش نبوده است

فرصت منحصربفرد خـود  . ، او زمان خود را از دست داده استآنكه مهمتر از اين
و ايـن   .يات خود را داده و هيچ نگرفتهترين لحظات ح او ناب. را تباه كرده است

براي آگاهي بـه   او فراموش كرده بود كه .خسران زدگي همين است. يعني زيان
 تصـور  .اكنون او بجاي آگـاهي، حماقـت آورده اسـت    و .شده است زمين گسيل

او از خوديـت متعـالي   . كسـي او را نديـده اسـت   . كرد كسي بر او قادر نيست مي
مراقبـان او،  . دانسـت كـه نگهبانـان او در خـود اوينـد      نمـي  او! غافل بودخويش 

انسان خـود   .اند وجودي او، شاهدان عينيهاي  لايه. چشمان و اعضاي خود اويند
آگـاهي فقـط در مغـز     .يك كل است و اجزايِ اين كل، حكـايتي شـگرف دارنـد   

ين وجـود يـك   ا. در همة لايه ها .نيست در همة اعضا و جوارح تو پراكنده است
او ناخداي خوبي براي ايـن كشـتي، بـراي ايـن      اما .كشتي است يك فلُك است
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كوبيـده  هـا   او با نفهمي خويش اين كشتي را بارها بـه صـخره  . فلُك، نبوده است
ديـدن، گفـتن و شـنيدن     .انـد  چشمان، لبان و زبان وسائل جذب آگـاهي . است

وسـائل   ايـن  ستفادة بهينه ازا كيمياگري در وجود آدمي با .اند وسايل كيمياگري
و غفلـت   جهالـت  امـا او بـا   .انـد  اينان ملزومات نيـل بـه آگـاهي   . امكانپذير است

ها، از كار  شدگي آنها را با شرطي. ، آنها را بيمار و از كار افتاده نموده استخويش
 بيند، نه حقيقتـي  مي چنين بيماري اكنون نه حقيقتي. اصلي شان انداخته است

د خـويش را از  امكانات رش است كه و اينچنين. شنود مي حقيقتي گويد و نه مي
  .دهد مي كف

و هدالنَّ يناه10(ينَجد (َا اقتَلَفحم قَالعبه)11 (و ما أدريك ا م
قَالعب12(ه (َفك قَربه)13( َاو إطعام فومٍي ي ذسغَي مبه)14 (

ييماًت قرَذا مب15(ه (َاو ميناًسك ترَذا مبه)16(  

گردنه گذر  آن اما او از) 10!(يش پايش نگذاشتيم؟و آيا دو راه پ
آزاد كردنِ  )12!(و تو چه داني كه آن گردنه چيست؟) 11!(نكرد

به ويژه ) 14(!طعام كردن در روز قحطي استيا إ) 13!(برده است
يا مسكيني كه خاك نشين ) 15!(به يتيمي كه نزديك است

  )16!(است

مسير . به نيك و بدش آگاه است او فطرتاً. و شرشّ راهنمايي شدهآدمي به خير 
او بي آنكه . عسر و يسر برايش مفهومي آشناست. شناسد مي سخت و آسان را باز
هـاي   او طالـب راه . داند كه لقمه را دور سرش تاب ندهـد  مي كسي به او بياموزد



 
 

 

 تفسير خير

30

در نهـادش   سخت خواه نيست و اين مهـم فطرتـاً   .نزديك و سهل الوصول است
گـاه راه آسـان و   . كند مل نميعبا اين وجود در همة امور اينگونه . نهادينه است

گـاه چيـزي را كـه در    . گاه از نزديكترين امكانات غافل است. بيند نمي نزديك را
گاه پيري را كه در دسـترس اوسـت رهـا    . كند مي خانه است نزد بيگانه جستجو

گاه گوهري را كه خود دارد نديده . گردد مي كرده و در تاريخ مردگان بدنبال پير
و بامـا بـه    گاه تا وصل يك قدم بيش نيسـت . خرد مي ل آن را به قيمتي گزافد

گـويي حماقـت، حـد و مـرز     ... گردد مي رود كه با هر قدم دور و دورتر مي راهي
  .ندارد

اي است كه اگر كسي موفق به گذر از آن شود، راه صد سـاله   "گردنه"در اينجا 
شـايد بگـويي؛ بـرده     "!و آن آزاد كردن برده است" .به طي كرده استرا يك ش

اي وجـود   بـرده  21هاست كه از بـين رفتـه اسـت و اكنـون در قـرن       داري، دهه
عصري كه در آن . پندارند مي بايد گفت؛ اين توهمي است كه بسياري اما.. .ندارد
امـروز چنـان   هـاي   بـرده داري . رنگارنگ اسـت هاي  اوج برده داري بريم مي بسر

 مشـاهده  وسعت گرفته و چنان پيچيده و كلاف در كلاف شـده اسـت كـه گـاه    
بـرده داري ايـن عصـر،     .انـد  آمدهنيز به دام آن گرفتار ها  وقّادترين ذهن شود مي

بـرده داري از طريـق مـواد    . روي برده داران قرون گذشته را سپيد كـرده اسـت  
 و مؤسسات مالي ي جهانيها نكباهاي  جنسي، برده داريهاي  مخدر، برده داري
. ايـدئولوژيكي هاي  برده داري برده داري از طريق ايجاد احتياج، ،بزرگ و كوچك

بـرده   برده داري از طريق آرمان گرايي، برده داري از طريق هيپنـوتيزم پـذيري،  
روانـي از طريـق   هاي  هاي پولساز، برده داري ورزشي به ويژه در ورزشهاي  داري

هـاي   برده داري از طريق رعـب و وحشـت، و بـالاخره بردگـي    غلط، هاي  آموزش
 جهـاني كـه در آن بسـر   . شـود  مـي  محسوبها  ذهني كه ريشة همة اين بردگي
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هـا   مادر همـة ايـن بردگـي    .ستو جز اينهاها  بريم مملو از تمامي اين بردگي مي
ذهـن تـو را بـه چنـگ      ،شيطان صـفت  داريكافيست برده . بردگي ذهني است

كنـد، در اختيـار    نمـي  چه دور باشي چه نزديك، فرقـي . تمام است كارت. بگيرد
ام؛  و گفتـه انـد   ه از توقف ذهن و بي ذهني گفتهاين همه سخن ك .اي قرار گرفته

ايـن   ،افـراد  در برخـي  گاه .استهايي  نجات از چنين ورطه يكي از كاربردهايش
انگـاري، امـا    مـي  مستتر است، كه تو آنها را آزاد و مستقل و پنهانچنان بردگي 

اي خواهي يافت كه بـي آنكـه    شرطي شدههاي  چون نيك بنگري آنها را ماشين
در ظاهر آقا بالاسري داشته باشند زندگي شان اتوماتيك وار تحت كنترل همان 

  .اند بي خطرند، خود سانسورگر خويش اند، آنها عقيم .شرطي شدگي هاست

ن چنين بردگاني، اول خود بايد آزاد براي آزاد كرد. بيني كه بردگان بسيارند مي
 ي اول سوره را كه حاكي از توقـف ذهـن و دور ريخـتنِ   "لا"بايد اول آن . باشي

از تعلقات . بايد وابسته نباشي. ذهني است، فهم كرده باشي ها و تلقينات برداشت
و چون اين . شوي "خلَصينم"از . باشي "مخلَص"و در يك كلام بايد . رها باشي
از گردنـه عبـور    .اي انگاشـتي، پيمـوده   مـي  راهـي را كـه دراز   ،قـدمي  اشود تو ب

 .اي بخشـيده  در راه رشد، نيرويشـان  .آنگاه تو طعام هر كس را داده اي .اي كرده
به يادشان . روزگار فعلي روزگار قحطي معرفت است، آنها را با معرفت إطعام كن

تواند به آن دسـت   اين مهمترين إطعامي است كه كسي مي. بيدارشان كن. بياور
نزديكتـرين  . خواهنـد آمـد   خود ديگر  يكي پس از ديگريهاي  آنگاه طعام. يابد

 "مخلـَص "اول . نجير بردگي را پـاره كـن  ز. پس آزاد شو .خود تويي ،يتيم به تو
و از ايـن پـس    .اول خودت را برَِهان تـا رهاننـده شـوي   . شوي "مخلص"شو، تا 
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هرچـه بيشـتر هـدايت كنـي،     . شوي مي هرچه بيشتر برِهَاني، خود بيشتر رهيده
ــدي"شــوي  خــود بيشــتر هــدايت مــي اله ــم هزاد و اينگونــه اســت مســير . "و

  .خدمتگزاران خداوند

وا واصتَ و برِالصوا بِواصتَ وا ونُءام ينَذالَّ نَم كانَ مثُ
وا رُفَكَ ينَذالَّو) 18(هنَيمالم صحاباَ كولئاُ) 17(همرحالمبِ
  )20(عليَهِم نار مؤصده) Ĥ)19ياتنا هم اَصحاب المشئَمهبِ

به صبر و  و يكديگر رااند  كه ايمان آورده تا از كساني باشند
و كساني ) 18(اينان اهل سعادتند) 17(اند فارش كردهبخشايش س

بر آنها آتشي فراگير ) 19(كه به آيات ما كفر ورزيدند اهل شقاوتند
  )20(سيطره دارد

ارند، كسـاني  گذ مي شوند و دوران بردگي خويش را پشت سر مي كساني كه آزاد
 انـد،  يافتـه و آزادگـي را در  و معناي حريتاند  طعام شدهكه با معرفت و رحمت إ

ايماندارانند، چون كساني هستند كه يكـديگر را بـه ارزشـهاي     اكنون اينان خود
ايمـان و عمـل بـه     .اند "حق"اينان خود نيروهاي كارآمد . كنند مي بزرگ توصيه

كشـاند و آزادي از انـواع بردگـي را     مـي  آيات نجات بخش خداوند كار را بدينجا
ه  ". آورد مي اينچنين به ارمغان و . اسـت و إطعـام معرفـت و محبـت     "فـَك رقَبـ

صـبر و مرحمـت، دو اكسـير كارآمـد      .سعادت و سـعادتمندي جـز ايـن نيسـت    
اكنون تو آزادمنشانه بر پاي خـويش   .دنكن مي مس تو را زر كه كيمياگري است

و اين كيمياگري آيات خدا، يعني هدايتگري . بي هيچ خوف و اندوه. ايستاده اي
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بنـدگيِ  . نه در خفا و نـه در عيـان  . تو بردة هيچكس و هيچ چيز نيستي .تاوس
و ايـن بـالاترين ارزش   . حق، نهايت آزادي و آزادمنشي را به تو هديه داده اسـت 

زيرا تو را از بندگي و اسـارت هـر چيـزي    . حق، عين آزادي استبندگي  .توست
و آيات حق را كافرند، اند  اما آنان كه به اين كيمياگري پشت پا زده. كند آزاد مي
تو را آزاد و رهـا   "حق"زيرا  رددر آتش كفر و انكار خويش بسر خواهند بلاجرم 

 .اي كه ابتداي خلقـت، آزاد بـوده  همانگونه . آزاد از همة تعلقات. اراده كرده است
بالنتيجـه در آتـش فراگيـر ذهنيـات كفرآلـود       اند، آزادي را پس زدهاين  آنها اما

و البتـه دسـتاورد   انـد   دهآنها بردگي خويش را انتخاب كـر . خويش خواهند ماند
  ."إلّا من رحم ربي". پليد انسان از آنِ اوست
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